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حبيب مظاهرى

چكيده
ن و تأثير آند بر زمت مرهشى است تطبيقى در باب مسأله «قيموشتار،پژواين نو

ان عهد عتيـق وآن كريم و عهدين»كه غربى.ها و پيـرون از نگاه قربر شخصيـت ز
ان رد،زن به مرمت زآن با اعطاى قيموده.اند كه قرح كرا مطرعهد جديد اين شبهه ر

هين بهعى تـود نوده كه اين خـوا ناديده شمـردست انگاشته و شخصـيـت او رفرو
ا ر)٣٤./.٤(نساء،» Óu]�«ÔÊu?ÓŽ ÓKÓM�« vÒ�Ó¡U�d�«ÒłÓ‰UÔن است.و آنان آيه شريفـه:«جنس ز

شتار بهنده در اين نودند.لذا نگارائه نموان سند ارد  به عنواى اثبات مدعاى خوبر
آن كريم و تاثير آن بر شخصيتمت در عهدين و قرع «قيموضوت تطبيقى به موصور

داخته است.ن» پرز
ده.اند وا تائيد نمـون رد بـر زمت مرع قيمـوضوآن كريم اصل مـوآيات عهدين و قـر

جب خدشه.دار شـدنا مومت رآن كريم نيز اين قيـمـوان كتاب مقدس و قـرمفسـر
ده.محدو١ند:د با همديگر اختلاف دارن ندانسته.اند،اما در دو مورشخصيت ز

د شدهاى مرد آمدن اين سلطه و حاكميت برجواملى كه باعث به و.عو٢مت.قيمو
است.
انلى مفسر وا در تمامى.امور جامعه دانسته،د رمت،سلطه مرده قيمود محدودر مور

ئى وناشوابط زد به روا محدوه هستند عده.اى آن ره بر دو گروآن كريم در اين بارقر
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دهه بر محـدوا تعميم دادند كه عـلاواده دانستند و عده.اى ديـگـر آن رمحيط خانـو
ان قيما به عنود رمند است،مرل و احساس كمتر نيازّى كه به تعقاده،در امورخانو

دجوجب به واملى كه مون در بحث عوفتند.تأثير اين ايده.ها بر شخصيت زن پذيرز
د.مت شد،نمايان مى.شوآمدن قيمو

ارن شده است،از اين قرد بر زمت مراملى كه باعث قيموش عهدين،عواربنابر گز
دنن.ج:عامل گناه بـون.ب:فريفته شدن زدن خلقت زاست:ال^:طفيلى بـو

دد كه نگاهم مى.گرهگذر معلون.از اين ره گناهان زان كفارد به عنون.د:تسلط مرز
آميز است،اما بر اسـاسمت نگاهى تحقيـرع قيمـوضون در موكتاب مقدس بـه ز

ان يكا  به عنـواده رت بر امور خانـوستى و نظـارند سرپـرآن كريم،خداوآيات قـر
دان نهاده است.از آن.جا كه سعادت و مصلحت هر جامعه.اىش مرتكلي^،بر دو

جع وض بروز مشـكـل،مـرستـى اسـت كـه در فـردر گرو داشتن نـاظـر و سـرپـر
چكى از جامعه از اين قاعدهان عضو كواده نيز به عنـوفصل.الخطاب باشد،خانو

ده است.فى نموّم همسر معرّان قيا به عنود رمستثنى نيست،و مر
ن.ت زّمت،شخصيآن كريم،عهدين،قيموقره�ها:اژكليد و

مقدمه
د.كيفيـتقم مى.خوران رابط او با ديگرندگى و روت آدمى.در متـن زسعادت يا شقاو

نها چگوان رد و ديگردى و اجتماعى خـوق و جايگاه فرابطه ما بسته به اين است كه حقـور
ده تا هم با تعقل و تجربـه و هـم بـاه در تلاش بـوارارزيابى كنيم.از اين رو،انسـان هـمـو

ا باز نمايد؛كه در ايـنقى خويـش ردى و حقوجوش به اديان و كتب آسمانـى،شـأن ونگر
امعى از جونان در بسيارق زاى حق هستند…اجحاف بر حقوان دارد به يك ميزن و مرند زرو

نها،بدوى از اين دست باورنان است كه بسياردان نسبت به زتر دانستن مرى ناشى از بربشر
ده.اند.خ كرسون رناگواين.كه ربطى به مذهبى خاص داشته باشد در مذهب.هاى گو

ان عهـدان عهد عتيق و چه در ميان پـيـروامع غربى ـ چه در ميان پـيـروه در جوامروز
اجه.اى از انديشه.ها و عادت.هاى جاهليت گذشـتـه روجديد و چه در غير اين اديان ـ پـار

امع در عين حالى كها كه در اين جون ناميد؛چرا جاهليت مدران آن رعى مى.تود كه به نودار
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تو هميـننان هستند،در پـرق زص حقوندان على.الخصـوق شهـرومدعى حمايت از حقـو
ضانهگاهانه و يا مغرفى ناآند،و از طراج مى.برا به تاره رق اين گروشعار فريبنده حق و حقو

،آنند كه قرفى و بيان مى.دارن معرق زا ناقض حقوبه دين مبين اسلام حمله مى.كنند و آن ر
ده است.ا امضاء نمونان ردستى زحكم به فرو

اهنان بخشيده بهتريـن رضع و حالت زى كه اسلام در وجه تاثيرم داشتن دراى معلوبر
ماننان در آن زضع زده و مشخص داريم كه واجعه نمومان قبل اسلام مراين است كه به ز

سيده است،عصـرنه شده است و به چه مقامـى.رده است و بعد از اسلام چگـونه بـوچگو
ى فقـطان و انسان مى.دانستند كه فائدu خلقـت وخ بين حيودى برزجوا مـون رجاهليت،ز

دهجب شئامت و بدبختى بون مواى زده.پيدا شدن دختر برد بوتكثير نسل و خدمت به مر
دهلياى دختر شمرعه اوق مشروء حقوده است و جزايج و شايع بودن آن.ها رنده دفن كرو ز

مى.شد.
سمى.بيابان خـشـك وان موى محيط و چادر نشينى،شلاق بـادهـاى سـوزگارناسـاز

انارد و هـزدن شكم خـواى سيـر كـرن آشامى.بـرى و خـونريـزت و خوان، قتـل و غـارسوز
مان چنان سلبدم آن زا از غالب مرقيق انسانيت و بشريت راط^ ربدبختى.هاى ديگر عو

انى و دختر١دندنده در گور مى.كرنده زا زه جگر خويش رد كه آنان به دست خويش پارده بوكر
اىدند بردم كالائى بواب نداشتند در نظر مرنده مى.ماندند گذشته از آن كه محلى از اعركه ز

ث مالكارسيد و وگ مى.رث پسر بزرن ديگر كالاها به اردان،و گاهى چوت مراطفاء شهو
اهد ببخشد يا تزويج نمـايـد،ا به هر كسى كه مى.خـود كه او راد بود و پسـر آزقاب او بوالر

اه بهد از اين رد تا در آمد خوا مى.داشتند،او هم مجبور بوشى ود فروا به خود ركان خوكنيز
د نداشت،بلكه حـقى در مال و منال خـولى نعمت خويش تسليم كند،نه تنها اخـتـيـارو

د.ه زيستن نيز از او سلب شده بوحيات و نحو
ده است.برخ كرد داشت،منسوجون وا كه نسبت بـه زى راسلام نظريات تحقير آميز

مانانده و قهـرا حفظ كرن رازد تـوآن كريم در داستان.هاى خـواساس اين ايده و تفكـر،قـر
د و جامعه و همچنين درشت خونونان در سرده است و زدان نكرا منحصر به مرداستان.ها ر

د آياتجود،نقش داشتند.با وى كه باعث احياى حيات طيبه مى.شودن تاريخ به نحوقم زر
آنف قرا به طرن،باز انگشت اتـهـام رد شخصيت بخشيـدن بـه زآن كريم در مـوران قراوفر
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اد است.درنه افرى اين گوض ورزگاهى و يا غرد دليل بر ناآند كه اين خوه مى.بركريم اشار
متآن كريم مسأله «قيموهش سعى بر آن است كه با تطبيق آيات كتاب مقدس و قراين پژو

ا در اين مدار به تصوير بكشيم،تان ره و شخصيت زسى و همچنين چهرا بررن» رد بر زمر
آن.ـند و آيات اين دو كتاب آسمانى ـ.عهدين و قرد خداواى همگان در نزلت او برمقام و منز

دد.م گرمعلو
ده است و در كنـار آن ازآن كريم بود قـرم به ذكر است كه منبع اصلى تحقيـق خـولاز

جهى بهنه توهش هيچ گوفته شده است.در اين پژوه گرف دنياى اسلام نيز بهرتفاسير معرو
اهدلخوا به جهـت آن راهيم آيه.اى از قـرايات اسلامى.نشده است كه بر اسـاس آن بـخـورو
ِد خوا معنى و تفسير كنيم،و در بخش عهدين نيز منبع اساسى و اصلى،ق دهيم و آن رسو

د و كتابف كتاب مقدس و كتاب تلمـوتفاسير معروده است وعهد عتيق و عهد جديد بو
ديان و مسيحيانه عملى يهود بيانگر سيرچند اين كتاب.ها به نوبه خوتاريخ تمدن است،هر

ن،دستد شخصيـت زص آيات كتاب مقدس در مـورست نداشتم از نصـواست،اما دو
م.دازاشى كار بپربكشم و به حو

ار است:اى آنان است،از اين قرشتار در پى دستيابى به پاسخى برالاتى كه اين نوسؤ
نهن چگومت و تاثير آن بر شخصيت زآن كريم نسبت به مسأله قيمود عهدين و قر.رويكر١

متu قيمو.دائر٣ا تأييد مى.نمايند؟ن ردستى زآن كريم مسأله فرو.آيا عهدين و قر٢است؟
آن كريم چه مقدار است؟ن در هر يك از عهدين و قرد بر زمر

ند بر زمت مرقيمو
ن سخنى بهجا از زانده است و هرد سخن رن و مرى ميان زآن كريم همه جا از تساوقر

ده است،اما در آيه.اىه نموت و تكريم به شخصيتش اشارام و عزده است با احترميان آور
ما كه مفهوده است،چـرح نموا مطرن» رد بر زى مرترخى ايده «بره نساء بنابه گفته براز سور

آن كريماد بر قرد است.البته اگر اين ايـرى مرن و سـروردستى زد همان فرودن مـرم»بوّ«قي
اا كه عهدين حاكميت رد است،چرارلى واد بر عهدين به طريق اود باشد عين همين ايرارو

د.ه .شومت» اشارم است در ابتداى بحث به معناى كلمه «قيمود داده است.لذا لازبه مر
ام» مشتق شده است؛كه معناى آنّمت از كلمه «قوده است:قيموان آورصاحب الميز



٨ تفسير و مفاهيم سال�نوزدهم

ه نساء،كسى است كه تدبير وام» در سورّ و معناى «قو٢«قيام به امر شخص ديگر» است.
٣ده مى.كند.آورا برد و احتياجاتش را به عهده دارن ره امور زادار

د گذاشته.اند،اينا به عهده مرن رآن كريم و عهدين تدبير امور زچه بسا علت اين.كه قر
ظاي^ سنگين حساسى استن مناسب و مطابق بـا وت زباشد؛از آنجا كه طبيعت و فطر

حى لطي^اى رون دارد و از آن رو كه زحى و عقلى عميق داركه نياز به آمادگى جسمى،رو
٤اگذار شده است.ش نسل انسانى به او وظيفه حفظ،بقاء و پرورقيق مى.باشد،وو عاطفه.اى ر

هـاىظيفه تأمين نيـازامش و آسايش اسـت،وفـاه،آرمند رله نيـازظائ^ محـو اين وًمطمئنـا
د است كه با تأمـيـند است و اين مـرظيفه حمايت از او بـر عـهـده مـرن و نيـز وى زضرور

م است كه اين كار بهند.معلوقم مى.زا رامش او رن و اقدام به انجام امور ايشان آرهاى زنياز
د.ب نمى.شوى محسوترجه فضل و برليت و تقسيم كار است و به هيچ وعى مسئونو

ن در عهد عتيقد بر زمت مرقيمو
ح اين مسأله با محوريت آيات عهد عتيـقمت،نوبت به طـربعد از بيان معناى قيمـو

د كهن مى.سازهنموا به اين نكته رسد.جستجو در آيات عهد عتيق كتاب مقدس مـا رمى.ر
ه به اين نكتهح است،اشـارمينه.ها بطور جدى مطـرن» در همه زد بر زمت مرمسأله «قيمـو

ن نهفته است و اين آياتن در آيات خلقت زد بر زمت مرى مى.نمايد كه مسأله قيموضرور
د.لذا بهدازن بپـره زسيم چهراى كتاب مقدس است تا بر اساس آن بـه تـرمعيار اساسى بـر

د.ه مى.شوده،اشارن» بيان نمود بر زمت مرآياتى كه «مسأله قيمو
مين نروييـدهته. و گياهى بر زا آفريد،هيچ بـومين رند آسمان.ها و ز«هنگامى.كه خـداو

عمين كشت و زرى زد كه رود،هم چنين آدمى.نبوانيده بـوان نبارند هنوز بارا خداود،زيربو
ح حيات دميده،بهشت سپس در بينى آدم روا سرمين،آدم رند از خاك زكند…آنگاه خداو

ا در باغ عدن گذاشت تا در آن كارند آدم رنده.اى شد…خداود زجواو جان بخشيد و آدم مو
هختان بخور،به جز ميـوه.هاى باغ درى كند و به او گفت از همه مـيـوكند و از آن نگهـدار

ندد.خداواهى مرى،مطمئن باش خوه آن بخورا اگر از ميوخت شناخت نيك و بد،زيردر
ندم.آنگاه خداود آورجواى او يار مناسبى به ود:شايسته نيست آدم تنها بماند بايد بـرموفر

د تا ببيند آدم چه نام.هايى برد آدم آورد،نزشته بوا كه از خاك سرندگانى رانات و پرهمه حيو
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اى اود،اما برى كرا نامگذارندگان رانات و پرتيب تمام حيواهد گذاشت.بدين ترآن.ها خو
اد و يكى از دنده.هايش رابى عميق فرو برا به خوند آدم ريار مناسبى يافت نشد.آنگاه خداو

د،آدما پيش آدم آورشت و او رنى سرده و از آن دنده زشت پر كرا با گوجاى آن رداشت وبر
ن ازشتم،نام او نساء باشد چوشتى از گوان.هايم،گوانى است از استخوگفت:اين استخو

٥فته شده».انسان گر

د برمت و حاكميت مرد بر كتاب مقدس،مسأله قيموى خونلد در كتاب تفسيرمكدو
د است:ده است و با بيان چند استدلال در پى مطلب خواج نموا از اين آيات استخرن رز

فته است.در تفاسير علـتت گرتبه بعد از خلقت آدم صـورا در مرال^:خلقت حـو
د و بعد از آنا خلق كرند ابتدا آدم را چنين آمده است؛خـداومقدم شدن خلقت آدم بر حو

ن،يعنى:قائد،ان سر زا به عنود است و او را،تا بيان كند سلطنت و حاكميت از آن مرحو
٦د خاضع باشد.د تا در مقابل مرم خلق كرتبه دوا در مرا رده و حوفى نمومعر

اا رفت و حـوا گرند دنده.اى از دنـده.هـاى آدم رد خداواب بـوب:هنگامى.كـه آدم خـو
ح بر آيه بيـاند؟تفاسير در شـرابى بونه خـواب آدم چگوال كه خواب اين سـؤآفريد.در جو

اب عميقىا به خود بلكه او راب روند منتظر نماند تا آدم به طور طبيعى به خوداشته.اند؛خداو
ى كه از اينّا انجام داد.و نكته مهماحى ردى احساس نكند و اين عمليات جرد تا او دربر

٧د.ن به مرام زلى قودش است ود به خوام مرد اين است؛قوآيات فهميده مى.شو

جن به مسأله خرولين زد و اولين مرع و جريان خلقت اوضوعهد عتيق بعد از بيان مو
لين گنـاها كه او با انجام اوفى مى.نمايد،چـرن معرا نيز زد كه عامل آن ردازاز بهشت مى.پـر

د،در اين آيات نيز عهد عتيق به مسـألـهمغان آوراى انسانيت بـه ارا برت و بدبختـى رشقاو
داخته است.ن پرد بر زحاكميت مر

ن گفت:آياد و به زتربود هشيارند خدا ساخته بوا كه خداوانات صحر«و مار از همه حيو
ختانه درن به مار گفت:از ميوختان باغ نخوريـد؟ز گفته است كه از همـه درًخدا حقيقتا 

اسط باغ است،خدا گفت از آن مخوريـد و آن رختى كـه وه درباغ مى.خوريم لكن از ميـو
ىد،بلكه خدا مى.داند در روزاهيد مرن گفت:هر آينه نخولمس نكنيد مبادا بميريد.مار به ز

ناهيد شد.و چوف نيك وبد خود و مانند خدا عاركه از آن بخوريد،چشمان شما باز شو
ا،ختى دلپذير و دانش.افزش.نما و درست و به نظر خواك نيكواى خورخت برن ديد كه آن درز
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د آنگاه چشمان هر دو باز شدد نيز داد و او خورهر خود و به شوفته بخوره.اش گرپس از ميو
اى خويشتنها برخته،سترخت انجير به هم دوگ.هاى درو فهميدند عريان هستند.پس بر

اميدند.و آدم واز خدا شنيدند كه در هنگام وزيدن نسيم أنهار در باغ مى.خرساختند.و آو
 خداِندخداودند.وختان باغ پنهان كـرند خدا در ميان درا از حضور خـداونش خويشتن رز

اسان گشتم، زيرا در باغ شنيدم،ترت رازن آود و گفت:كجا هستى؟گفت:چوا ندا زآدم ر
ختى كهگاهانيد كه عريانى؟آيا از آن درا آدم.گفت:كه تو را پنهان كرد ركه عريانم پس خو

نى كه قرين من ساختى،دى؟آدم گفت:اين زى،خوردم كه از آن نخورده بوا قدغن كرتو ر
ن گفت:اين چه كـار كـهند بـه زدم.پس خـداوخت به من داد كـه خـوره اين درى از ميـوو

ا بسيارن گفت:ألم و حمـل تـو ردم… و به زد كه خـورا كرا اغـون گفت:مار مـردى؟ زكر
د و او بر تواهد بوت خوهراييد و اشتياق تو به شواهى زندان خودانم،و با ألم فرزن گرافزو

٨د…».اهد نموانى خوحكمر

تهرا بر او مسلط ساخت…«و اشتياق تو به شود رن،مـرند جهت عقوبت زو خداو
٩اهد شد».د و او بر تو مسلط خواهد بوخو

ندد خداوفى مى.شـون عامل فريب آدم معـردر اين آيات كتاب پيدايش،از آنجا كـه ز
دد كه در تحت سلطه و حاكميت مرفت اين بون در نظر گراى زات.هائى كه بريكى از مجاز

باشد.
هر،پسرادر،شود،جنس مذكر است كه شامل پدر،براد از مرم به ذكر است كه مرلاز

د.آيه.اى كه نشان مى.دهـد،مى.شو١٠د»ا به عهده مى.گيـرستى او ره.اى كه سرپـرو حتى نو
فىگ معرست مادر بزرا سرپـره رد اين آيه است كه نومـت دارن قيمود بر جنـس زجنس مر

ده است؛نمو
نان شهر بيت لحم بهى بخشيد،زند به آن.ها پسرد و خداواج كردوت ازعز با رو«پس بو

١١ه.اى به تو بخشيد …»ست نگذاشت و نوا بى.سرپرند كه تو رنعو مى.گفتند:سپاس بر خداو

د اين است كه آيات عهد عتيق سلطه واج نموان از اين آيات استخرنتيجه.اى كه مى.تو
ن بهدن زا هم عقوبت نموده است و علت آن را اعلام نمون رد بر زمت مرحاكميت و قيمو

دار گشته است.ن نموى خست جنس زلين گناه دانسته است.و به نحوعلت انجام او
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ن در عهد جديدد بر زمت مرقيمو
فت:مت در مسيحيت،دو ديدگاه شكل گردر پى بحث قيمو

ن كه به هر دو انسان صدق مى.كند.د و ز.ديدگاه تعادل مر١
فىدست معردان تابع و فروا به لحاظ اجتماعى و هستى شناختى نسبت به مرنان ر.ز٢

دان نظام آفرينش اسـت.ى مرتردستى،انديشه رياست و برمى.نمايد.اساس الهيات فـرو
نه اعطاىگوند كه هـرا ذاتى اشياء مى.دانند و بر اين عقيده پايـدارر رّى مـذكتره،براين گرو

ط به مربوًفان صردستى زدد.و فروب مى.گرند محسوش عليه خداونان،شوراستقلال به ز
ن به جهتى مى.باشـد.زاقعى ودستى وط به فـروجنبه.هاى اجتماعى نيست،بلكه مـربـو

ا كه او قربانـىد چرب مى.شـو عملى انجام دهد،گناه محـسـوًدن اگر مستقلادست بـوفرو
ط بشريت شده است.البته در اينجب هبودن،مون با مستقل عمل كرمنشأ گناه است و ز
نج،عفت واضع،رمان اخلاق . در توان قهرن تابع محض است،به عنوانديشه از آنجا كه ز

ح است.دگذشتگى،مطراز خو
ل هستند ـ.با تمسك به اين آيـه كـهه اودر مقابل اين انديشه،عده.اى ـ كه همـان گـرو

ا،هيچ كدام ر١٢انى كنند»انات حكمرد آفريد تا بر حيوت خوا به صورد رن و مرند ز«خداو
١٣ا شدند.ا پذيردند و تعادل را نفى كرى رترى نداد،نظريه برترى بربر ديگر

افق كدامنه است كه عهد جديد مود،اين گولد مى.شوالى كه در اينجا در ذهن متوسؤ
اب بيـانن؟دستيابى به جودن زدست بـود يا فرون و مرى زه است تسـاويك از اين دو گرو

ن از ديدگاه عهد جديد نيز هست.ه شخصيت زكننده چهر
د شده است:ارد» در چند آيه ومت مرع «قيموضودر بخش عهد جديد كتاب مقدس مو

ت و جلالد صورد،و سر مسيح،خدا…و مرن،مرد،مسيح است و سر ز.«سر مر١
١٤د است».ن جلال مرخداست،اما ز

ناننـد،زآنان مسلط شوى ياد دهند و يا بـردان چيـزنان به مره نمى.دهم كـه ز.«اجاز٢
١٥بايد در جلسات كليسائى ساكت باشند».

اهيم چنينه همسر ابرد باشيد…چنان كه سـاران خوهرنان مطيع شو.«اما شما.اى ز٣
١٦د».بو
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ده است.همچنين كهفى نمونان معـرا حاكم مطلق بر زد راين آيات عهد جديد نيز مر
١٧د است در قالب پدر يا همسر.اده مرميان سلطان مطلق بر خانون رودر قانو

ن تابعاگذار شده است و زد ون به مرمت زمى.آيد اين است كه قيموآنچه از اين آيات بر
اده به معناىد خانـوال در اين است كه؛آيا تبعيت از مـردد.اما سؤب مى.گرمطلق محسـو

دستى و ضع^ شخصيت است؟فرو
ده است:اطاعتد آورال داده است و در تفسير خونلد پاسخ منفى به اين سؤليد مكدوو
ه.اىند در پاراده است،و خداومت تا خانوه هر عمل از حكوى عنصر اساسى در ادارو پيرو

 ـحتى در پارش نموى سفارى از ديگرا به پيروخى راز امور بر اى ره.اى از امور،پيروده است 
م به ذكر است كه اطاعت دليل بر نقصان شخص مطيع از مطاعاجب دانسته است ـ.لازو

امد آفريد بلكه اطاعت به معنـاى الـتـزت خوا به صوردم رم مرند عمـوا كه خداونيست؛چـر
د وه مرد،اما در سيطرار دارد قرابر با مرن در مقام بـرى در امور است.و زك و همكارمشتر

١٨ى نيست.ى يكى بر ديگرترابر همديگر كه دال بر بركاء در برع شرد است مثل خضومطيع مر

اده نيستد خانوده تبعيت از مرال برا زير سؤن راما آنچه در آيات عهدين شخصيت ز
ده.اند البته هديه.اىمغان آورن به اراى زشى است كه اين آيات در باب شخصيتى بربلكه نگر

هد.كفارن تحقير شوجب شده كه زان ام الفساد جامعه مون به عنوش به زا كه نگرك،چرنامبار
د و الا ذاتجب تحقير شخصيت مى.شون است اين آيات موهر بر زليه،تسلط شوگناه او

ا حمل نمايد.ى راند چنين باراده نمى.تود خانوى از مراميت يا پيروقو
داى مرن در عهدين كه دال بر اثبات اين حق بـرد بر زمت مرسى آيات قيموبعد از برر

سد.مت مى.رu قيموده و گستردند،نوبت به بيان محدوبو

مت در عهدينه قيمودائر
ئى است يا همه امورناشواده و زابسته به محيط خانون فقط ود بر زمت مره قيموآيا دائر

د؟ا در بر مى.گيرجامعه ر
مته قيموائه شد،مشخص شد كه دائرعهد جديد ارجه به آياتى كه از عهد عتيق وبا تو

لينى و طفيلى و عامل اوتى ثانوّن شخصيا كـه زد،چرندگى جريان داراحل زدر تمامى.مر
د،است.در تأييد اين سخـنگ و سختى به دنياى انسـانـى بـود مرگناه كه نتيـجـه آن ورو
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ه تمييز ود قوا در مـرد است؛زير» تابع مرًن«طبيعتـاده است:زئيناس چنيـن آورماس آكوتو
د،از لحاظ نيرو ون در مقايسه با مرد.در نتيجه زد دارجوى وتشخيص عقلانى بسيار بيشتر

ن در همه امور لحاظ شده است.د بر زى مرتر لذا بر١٩د.شأن كاستى دار
له سر،در خانه است،يعنى:سلطنت و اقتدارد به منـزبر اساس كلمات عهدين،مر

دان است و هيچابر مرع در بركز و مصداق خضون مرد است و در اين بين زاده از آن مرخانو
د،و اين امانتى الهى است كها به دست گيرمت او رد يا قيمود مسلط شواند بر مرگاه نمى.تو

̂ النفس بوهرعايت آن هستند.اگر در خانه شوم به رنان ملزز د اطاعتن از مرد بايد زى ضعي
د ايـنا در خانه باز يابد.ملاحظه مـى.شـوكند و البته به او كمك كند تا جايگـاه خـويـش ر

ى كه قلب.هاى مـا ازهاى نيكو بلكه هـر كـاراطاعت در همه امور است،نه در همـه كـار
ى است.د،نيز جارانجام آن مسرور نمى.شو

اد رخلاصه آنكه كتاب مقدس چه در بخش عهد عتيق و چه در بخش عهد جديد مر
نانده است و بـر زفى نمون معران قيم زادگى و اجتماعى به عنوندگى خانود زاردر همه مو

فى شده است.آيان معراى زان سر برد به عنوا كه مرده.اند چراجب نموا ودان راطاعت از مر
د؟كه مفسرين كتاب مقدسب مى.شون محسواى شخصيت زان تهديدى براين مسأله به عنو

ندگى و جامعه بهمت در زاب منفى داده.اند و اعلام داشته.اند؛اين قيـمـوال جوبه اين سؤ
ا در تمامى.امور جامعهده آن رن و همبستگى است.و محدوحيه تعاوخاطر تقسيم كار و رو

دههر ننمون و شود به زا محدوى دانسته است و آن رندگى اجتماعى جاردى تا زندگى فراز ز
ح است.ن مطران قيم زد به عنواست بلكه جنس مر

فته است،ار گرد تهديد قرن مورآنچه در اين آيات مهم است آن است كه شخصيت ز
دارن ودند كه اين آيات نقصى به لحاظ شخصيتى بر زچند تفاسير از يك ديد اعلام نموهر

د آياتجولى با وندگى است وى در زن و همكارح تعاومه روا كه اين احكام لازنمى.كند چر
ه آن هيچ عقل سليمى.ايـنابطه با گناه و كفـارص در رد على الخصـود دارجوانى كـه واوفر
ن كهدن زنمى.تابد چه اين.كه نهى از تعليم و تعلم در كليسا،عامل گنـاه بـوا برجيهات رتو

د.ى ندارن و همكارابطه.اى با تعاون است رد بر زمت مرهاى قيمواريكى از ابز
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آن كريمن در قرد بر زمت مرقيمو
ه.اى درّشتار،پاسخ به شبهه.اى اسـت كـه عـدنده از تدوين اين نـوه اصلى نگارانگيـز
آن كريم حكم بهده.اند؛مبنى بر اين كه:قـرح كرآن كريم مطرن در قرد بر زمت مرباب قيمو
ده است!دست شمرا فرون رد داده و زن و مرى زعدم تساو

 Óu]�«ÔÊuÓŽ ÓKÓM�« vÒ�Ó¡UÐ LÓ� UÓC]qÓK�« ]tÔ�d�«ÒłÓ‰UÔده.اند:«آيه.اى كه مستشكلين به آن استناد نمو

ÐÓFÚCÓNÔrÚŽ ÓKÓÐ vÓFÚiÌË ÓÐLÓ√ UÓ½ÚHÓIÔ� «usÚ√ Ó�ÚuÓ�«Nr«،نانند بهست و نگهبان زدان سرپر مر)٣٤ /.٤(النساء
ار داده است و به خاطراى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرند برى.هايى كه خداوترخاطر بر

الشان مى.كنند،است.انفاق.هائى كه از امو
ميت و معناى آيه شريفـهد،قيمـوح و بحث مى.شوع طـرضواز شبهاتى كه در اين مـو

آن» نقش مهمى.ايفان در قرد بر زى مرتراب از اين اشكال «بـراست،كه در دستيابى به جو
مى.كند.

اى حل اشكالادى آملى در تقرير اين آيه شريفه نكاتى بيان داشته.اند كه برآيت الله جو
ن بهد در مقابل زد و مرن در مقابل مـرد آنجا كـه زجه نمو:بايد توًلاد:اوى دارنقش محـور

ميـتن هم در تحت قيمون نيست و زام و قيم زد قوگز مرح است هـران دو صن^ مطرعنو
هر در مقابلهر و شون در مقابل شودى است كه زط به مورميت مربود نيست.بلكه قيمومر

ب الى الله نيست،همچنان.كهدن در اين مقام نيز نشانه كمال و تقرام بو:قوًن باشد. ثانياز
ل وى،يعنى:مدير مسؤوام ديگرادى هستند كه قوتخانه.ها، مجامع،جامعه.ها افراردر وز

ايىليت اجرى نيست،بلكه يك مسؤوار و مانند آن هستند،اما اين مديريت فخر معنوگزكار
د،خالصانه.ترا به عهده ندارسسه رو تقسيم كار است.و ممكن است كسى كه رياست آن مؤ

ب تر باشد.د خدا مقرش كار او نزم كار كند و ارزّاز قي
ّد در مسائل اجتمـاعـى و شـمانايى مـرايى است،تـوط به مديريـت اجـردن مربوام بـوقو

ندگىه زل و ادارمندى.هاى منـزاى تحصيل مال و تأمين نيـازشش براقتصادى و تلاش و كـو
د است.امال هم با مرستى داخل منزد است،سرپرل تأمين هزينه،مرن مسؤوبيشتر است.و چو

ستمن سرپرد و بگويد من چوتى به دست آورّاهد مزيستى بخواين چنين نيست كه از اين سرپر
ظيفه است نه فضيلت. همچـنـان كـهايى است،وپس أفضل هستم،بلكه اين يك كـار اجـر

٢٠مت در آيات عهد جديد داشت.داشتى از بحث قيمونلد نيز چنين برگذشت مكدو
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ن نمى.گويد تـو درآن كريم به زظيفه است؛به همين خاطر قردن وام بوم و قوح قيورو
ى.اگر اينا به عهده دارل رن و منزستى زد مى.گويد:تو سرپـرد هستى بلكه به مرمان مرفر

d�«ÒłÓ‰UÔد كه «شن مى.شـود نه اعطاى مزيت آنگـاه روظيفه تلقـى شـوت تبيين وآيه به صـور

�Óu]�«ÔÊuÓŽ ÓKÓM?�« vÒ�Ó¡Uدها شما به امـرامين،يعنى:اى مـرا قونوجال كـو» به معناى:يا أيها الـر
¹Ó√ UÓ¹^NÓ�« U]cs¹Ó�¬ ÓMÔ«uمايد:«اى مسائل قضايى مى.فرى كه براده قيام كنيد،است.همان.طورخانو

.Ô½uÔ� «uÓu]�«sOÓÐ �UÚI�?Új«،ده.ايد قيام به عدالت كنيـد.؛.اى كسانى كه ايمان آور)١٣٥ /.٤(النساء
»d�«ÒłÓ‰UÔ� Óu]�«ÔÊuÓŽ ÓKÓM�« vÒ�Ó¡Uام،قيمد قود است و مرن اسير مر» به اين معنا نيست كه ز

اى يكگز اين تكلي^ نيامده فتود عمل كند.هـراه خواند به دلخوا است و مى.تومانروو فر
اهى بكن؛اسلام اين دو حكمچه مى.خوا هستى و هرمانرود بگويد تو فرجانبه بدهد و به مر

هر دستور تمكين مى.دهد ون در مقابل شوا در كنار هم ذكر مى.كند از يك سو به زامى.رالز
دو بيـانستى مى.دهد و اين هرى و سرپردازن دستور كارپرد در مقابل زى ديگر به مراز سو

٢١جب نقص.اده است و هيچ يك نه معيار فضيلت است و نه موظيفه و جريان امور خانوو

نهر است نه زن در مقابل شوط به ز» مربو Óu]�«ÔÊuÓŽ ÓKÓM�« vÒ�Ó¡U�d�«ÒłÓ‰UÔ:«ًلادر نتيجه او
اهدى نيز تعميم مى.دهد كه بيان خو البته علامه طباطبائى به امور ديگـر٢٢د.در مقابل مر

دن و مردن ز:قيم بوًظيفه است.ثالثاميت معيار فضيلت نيست بلكه و:اين قيموًشد. ثانيا
ن.اگر مادر،پسرد قيم زد است و گاهى مرن قيم مراده است.گاهى زل خانودر محور اصو

اجبد در اينجا اطاعت مادر ودگى من مى.شود و گفت:اين كار مايه آزرى نهى كرا از كارر
[ÅÓCÓ— vÓÐp̂Ó√ Óð ôÓFÚ³ÔbÔ≈ «Ë≈ ô¹]ÁUÔË ÓÐÅ�UÚuÓ�«bÓ¹Ús≈ ŠÚ�Ó½UÎ≈ U�]¹ UÓ³ÚKÔGÓs�ËÓاست بر اساس اين آيه شريفه:«

ŽMÚbÓ„Ó�« ÚJ³ÓdÓ√ ÓŠÓbÔ¼ÔLÓ√ UÓËÚ. ¼öÔLÓ� UÓð öÓIÔqÚ� ÓNÔLÓ√ UÔ·ÒÌË Óð ôÅÓMÚNÓdÚ¼ÔLÓË UÓ�ÅÔqÚ� ÓNÔLÓ� UÓuÚ. ôÓdL¹ÎU«١٧اء،(الإسر./

ستيد و به پدر و مادر نيكى كنيد حـالا نپرد كه جز او رت حكم قطعى كـردگار؛و پرور)٢٣
نف مگو و بر آن.ها فرياد مزُسند به آنان اد تو يكى از آن دو يا هر دو به كهن.سالى راگر در نز

ن دراند بگويد كه من چوشت مگو و با آنان سخنى كريمانه بگو.و پسر نمى.توو سخن در
مان مادر نيستم و درم يا مهندس و طبيب شده.ام ديگر تحت فرتبه اجتهادى به سر مى.برر

چه پسر مجتهد وياد قيم است،مادر بر پسر قيم است گرن بر مردى زارحقيقت در چنين مو
٢٣متخصص باشد.

د با حكم مادر مخالفت نمايد،در آيات كتاب مقدسالبته اين مبحث كه پسر حق ندار
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ندا اين،خداومادر خويش باشيد زيرندان مطيع پدر ود.مثل آيه:«اى فرزنيز يافت مى.شو
٢٤د مى.كند».ا خشنور

ن دانسته.اندد بر جنس زاى جنس مرا برمت ر.قيمو٢٥مى.از مفسرين اسلامىه دواما گرو
 نگهبانىّط و حقّنان تسلدان بر ز» مر Óu]�«ÔÊuÓŽ ÓKÓM�« vÒ�Ó¡U�d�«ÒłÓ‰UÔهر. «ن و شود زنه فقط در مور

ده ونان بوال زاقب احودان مرعيت.هايشان،و مرالى.ها بر رط و نگهبانى وّند،مانند:تسلدار
ادان ر؛مر)٣٤ /.٤(النساء،»ÐLÓ� UÓC]qÓK�« ]tÔÐ ÓFÚCÓNÔrÚŽ ÓKÓÐ vÓFÚiاست مى.كنند.«ا ركجى.هاى آنان ر

٢٦ى داده است.ترنان براك،و حسن تدبير،و كمال عقل بر زه و نيرو،و ادرّدر جث

ن،حياتى احساسى است،هم چنانده.اند:حيات زموه فرعلامه طباطبايى در اين بار
د هست،اسلامن و مرد،حياتى تعقلى است.و به خاطر همين اختلافى كه در زكه حيات مر

امش با يكى از اين دو چيز يعنى:تعقـل ومى.و اجتماعى كه قوظائ^ و تكالي^ عمودر و
تباطش به تعقل بيشتر از احساس استق گذاشته،آنچه ارد فرن و مراحساس است،بين ز

تباطشظائ^ كه ارد،و آنچه از ودان كرا مختص به مـرلايت و قضا و جنگ ـ رـ از قبيل و
لاد و تربيـت او وش اود،مانند:پرورنان كـربيشتر با احساس است تا تعقل مختـص بـه ز

٢٧ل و امثال آن.تدبير منز

د بـرمت مرمايند:قيمـود و مى.فردازمت مى.پـرائط قيمود و شرايشان در ادامه به حـدو
فاتش در آنچه مالك آن است بكند،ون و تصراده زادى از ارنش به اين نيست كه سلب آزز

دى و اجتماعى او،وق فرا در حفظ حقون رد اين نيست كه استقـلال زمت مرمعناى قيمو
اندد،هم مى.توا دارد رادى خون همچنان استقلال و آزا سلب كند،پس زدفاع از منافعش ر

انداند از آن دفاع نمايد و هم مى.توا حفظ كند،و هم مى.تود ردى و اجتماعى خوق فرحقو
د.سل شوساند متوا به هدف.هايش مى.رسيدن به اين هدف.هايش به مقدماتى كه او راى ربر

دشا از مال خون رندگى زد به خاطر اين كه هزينه زد اين است كه مرمت مربلكه معناى قيمو
ط به استمتاعم است در تمامى.آنچه مربود،پس بر او نيز لازد،تا از او استمتاع ببردازمى.پر

ا در غياب او حفظ كنـد،وس او را اطاعت كند،و نيز نامود او رد مى.شوابگى مرو هم.خو
دا از زيبائى.هاى جسم خواه ندهد،و آن بيگانه را در بستر او رد بيگانه رقتى غايب است مرو

اكاج و اشتردوف ازش در طرهرالى كه شوهر است تمتع ندهد و نيز در اموص شوكه مخصو
٢٨ا مسلط بر آن ساخته خيانت نكند.ده و او رادگى به دست او سپرندگى خانودر ز
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مت در اسلامه قيموداير
ليتت است.عده.اى اين مسئومت متفاوان و انديشمندان حد و مرز قيمواز ديدگاه مفسر

ش داده.اند و بها گسترده.اند و جمعى ديگر،دامنه آن رد كرئى محدوناشوندگى زا در حد زر
ى دانسته.اند.ند،جارند مى.زا به هم پيون رد و زندگى مرهمه ابعادى كه ز
ناتد مى.كند و معتقد است ساير شئوى محدوندگى همسرا به زمت رى قيمواستاد مطهر

ع دخل واند هر نون مى.توده.اند:اين كه زسيم نموا چنين ترد،مطلب را شامل نمى.شون رز
دار است و در بـابخورمايه خويش داشته باشد،از استقلال اقتصـادى بـرفى در سـرتصر

 شخصيتى مستقل مى.باشد،اين.ها بيانگر اينًد و اساسااده و فكر دارادى اراعتقادهايش آز
ئى است.ناشوندگى زمت بسته به زه قيمواست كه داير

لا مختص امور منزد رمت مراما علامه طباطبائى ـ همچنان كه از نظر گذشت ـ قيمو
ده است:بديهىى دانسته است و چنين بيان نموابط اجتماعى نيز جارا در روندانسته و آن ر

د]ن و مرع زد بلكه دامنه آن[نوهر نمى.شون و شوابط زمت منحصر به رواست كه اين قيمو
ندگى هر دو طائفهتباط با زمى.كه ارد؛البته جهات عموا مى.گيرندگى فرا در تمام جهات زر

ه عاطفهى دانستن قوت و دفاع.البته علامه طباطبائى به علت قومت،قضاود،مثل:حكودار
ىاحل اجتماعى جارمت در همه مرسيده.اند كه قيمونان به اين نتيجه ره تعقل در زو كمى.قو

د،كـه در آن ازى.تر سپرا بايد به عقـل قـوهاى اجتماعـى رده.اند:مهار كـارمواست؛لذا فـر
ت و جنگ،بايدمت،قضاون حكودى همچوارد،موى مى.شوگيراط^ جلوائى عومانروفر

داناط^.شان ضعي^ باشد؛يعنى:بايد به مرد كه عقل.شان ممتاز و عوبه كسانى داده شو
٢٩نان.د نه زده شوسپر

ط بهد مربوستى مرده.اند:سرپرمو نظريه علامه طباطبائى فرّديكى از انديشمندان در ر
ادهليت مالى خانوجه به مسئوئى است كه با توناشوندگى زى در زنامه ريزندگى و برتنظيم ز

ده؛ممكن اسـتفى كرن معرست زان سرپرا به عنود،او رگى.هاى ذاتى مـرو بعضى از ويژ
متت و حكوا تعميم داده و در همه مسائل اجتماعى از قبيل قضاومت ركسانى اين قيمو

ادگىندگى خانـوط به زمى.از اين آيه كه سياقش مربوى بدانند اما ما چنين مفهـوو….جار
است نمى.يابيم.
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د نمى.كند چه آن.كه خدائىارن ود هيچ نقصى بر شخصيت زمت مرت قيموبه هر صور
د همين خداا احياء كـرن رد شده زآن كريم شخصيت نابوكه بر اساس آيات شريفش در قر

غ البالنان فارده تا زاگذار كرد وا به مرستى رادگى سرپردر تقسيم مشاغل اجتماعى و خانو
ند.ل شواده و جامعه مشغوو با احساس امنيت خاطر به مسائل تربيتى خانو

گزيده سخن
م؛ن.دود بر زمت مرت قيمول؛ثبود:اودش مى.كرل دو محور گردر اينجا بحث حو

د ثابتاى مره نساء اين حق برجه به آيه شريفه سورل بحث با تومت؛در محور اود قيموحدو
دند ود كرا به امور خانه محدومت رده قيموشد و در ميان همه گفته.ها . چه آن.ها كه محدو

دند كه اينل بيان كرا در همه امور جامعه تعميم دادند؛متفق القومت رچه كسانى كه قيمو
ن نيست.ن و هيچ نقصى بر شخصيت زد بر زظيفه است نه فضيلت مرمت وقيمو

هر است.امـان و شومت فقط ميـان زح قيموم؛عده.اى قائلند كـه رواما در محور دو
مـتدند نه قيموح نموا مطرن رد بر زع مرمت نوا تعميم دادند و قيمـوخى از مفسرين آن ربر

دمت فقط در مـورجه به بحث.ها ظاهر امر اين است كه قيـمـولى با تـوهر بر همسـر.وشو
هر است.ن و شوندگى زز

نتيجه تطبيقى
تك هستند،اصل ثبوعى كه در آن مشتـرضودر تطبيق بين اين سه كتاب آسمانى مو

ح شد از جمله اين.كه آيا اينن آن مطرامون است.حال بحث.هايى كه پيرد بر زمت مرقيمو
د؟كه همه تفاسيرـ از كتـابب مى.شـون محسوهين و نقصى بر شخصـيـت زمت توقيمـو

ا تفاسير عهـديـنائه دادند؛چـرال اراب منفى در قبـال ايـن سـؤآن كريم ـ جـومقدس و قـر
اده،ندگى است و يا تقسيم كار در خانون در زمت به مسأله تعاوگشت مسأله قيموده.اند؛بازآور
مت به تقسيم كار در جامعه بر اساس ساختمانده.اند كه مسأله قيموآن آورخى مفسرين قرو بر
بهين محسوه تقسيم،تـودد،و در هيچ.جاى دنيا اين نحومى.گرحى و جسمى.انسان بررو

انست و نمى.توديده است.البته گفته.هاى مفسرين كتاب مقدس با «ان قلت» روبرونگر
ن ندانست.كه در ادامه با نگاهى بها مخل به شخصيت زده رح نمومتى كه عهدين مطرقيمو
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د.داشته مى.شوده از جان سخن برمت پرهاى قيموفاكتور
امّد قومت در كتاب مقدس» در كل امور جامعه است كه جنس مرده قيمواما «محدو

دجـوآن» بين مفسرين اختـلاف ومت در قرده قيمود «محدولى در مـورن است وبر جنس ز
ا در كل امـورده آن رخى ديگر مـحـدوادگى و برندگى خـانـوده زخى در محـدوداشت؛بـر

مى.دانستند.
ديمن است،پيش از اين آورآنچه در اينجا مهم است تأثير اين امر بر شخصيت انسانى ز

حن مطـران نقصى بر شخصيت زا به عنـوآن كريم اين امر ركه مفسرين كتاب مقدس و قـر
اندده.اند.اما آنچه در اين ميان تعيين كننده اسـت و مـى.تـو كرّدا رده.اند و به كلـى آن رننمو

ن هست يا نه؟»مت نقصى بر شخصيت زع قيموضوال «آيا مواب اين سؤا به جومخاطب ر
انا به عنود رآن كريم مرهايى است كه بر اساس آن كتاب مقدس و قرن باشد؛فاكتورهنمور

ده.اند.فى نموقيم معر
ده است:اگذار كرد وا به مرن رمت زجب آن قيموهاى كتاب مقدس كه به موفاكتور

٣٢ن.دن ز  ج:عامل گناه بو٣١ن.  ب:فريفته شدن ز٣٠ن.دن خلقت زال^:طفيلى بو

ن،جلال و: ز٣٤ن است».د،سر زت«مر ه:عبار٣٣ن.ه گناهان زان كفارد به عنود:تسلط مر
٣٥د است.مر

ده است تعجب آن است كـهاهم نموا فرد رمت به مـرجبات اعطاى قيمـواين آيات مو
ن نمى.دانند.حال آن كه همـهاى زا نقص شخصيتى بـرد رارمفسرين كتاب مقدس اين مـو

ا بهادات رچند غربى.ها اين ايرن است،هرهينى به شخصيت انسانى زد حمله و تواراين مو
مت و تاثير آن بـرابطه با قيموديد كه آيات عهديـن در رم گرلى معلودنـد ود مى.نموارآن وقر

ديم.ه.ها روبرو نمى.گرارآن كريم ما با اين گزلى در قرد شده است وارنه ون چگوشخصيت ز
ائههاى اره شدند،فاكتـورمت دو گروده قيمـواز آنجا كه مفسرين اسلامى.در مـحـدو

ه است.سط مفسرين نيز دو گروشده تو
ط به مسائل خانه مى.دانستند:ا فقط مربود رمت مرهى كه قيمول؛گروه اوهاى گروفاكتور

شان يك تكلي^ بـر دوا به عنواده رت بر امور خانـوستى و نظارند سرپـرال^:خداو
دان نهاده است از آنجا كه سعادت و مصلحت هر جامعه اى در گـرو داشـتـن نـاظـر ومر

٣٦جع فصل.الخطاب باشد.ض بروز مشكلى،مرستى است كه در فرسرپر
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ى شده استابط عاطفى،اخلاقى و تربيتى اعضاء پايه.ريـزاده بر اساس روب:خانو
احلسيدن به اين مراى رامت.هاى انسانى است.لذا برشد و تجلى فضايل و كركه محل ر

٣٧ده است.اگذار كرد وا به مراده رائى خانوند رياست اجرانا است؛و خداوى تومند مديرنياز

د است.ون و مرك زندگى مشترليت،در زع تقسيم كار و تحديد مسئوج:اين يك نو
مت به معناى اصلاحتيب قيمود.بدين ترن قلمداد شوئى به زگوان تحكم و زورنبايد به عنو

٣٨و تعديل است نه تسلط و استبداد.

احتىفاه و رن در كمال رد،به منظور تامين آسايش همسر است تا زليت مرد:اين مسئو
٣٩ندگى احساس سنگينى نكند.ليت تامين هزينه زندگى كند و زير بار مسئوز

صي^ كسانىدد.با اين تود نمى.گرارن از اين ناحيه ولذا هيچ ضربه.اى به شخصيت ز
ابده.اند استنباطشان ناصوق او تلقى كرن و پايمال شدن حقوا نقص زد رستى مركه سرپر

است.
ده.اند:ح نمون مطرع زد بر نوع مرمت نوهى كه قيموم؛گروه دوهاى گروفاكتور

د،حياتى تعقلـىن،حياتى احساسى است،هم چنان كـه حـيـات مـرال^:حيـات ز
ظائ^ و تكاليـ^د هست،اسـلام در ون و مراست.و به خاطر همين اختـلافـى كـه در ز

نامش با يكى از اين دو چيز يعنى:تعقل و احساس است،بين زمى.و اجتماعى كه قوعمو
لايت و قضاتباطش به تعقل بيشتر از احساس است ـ از قبيل وق گذاشته،آنچه ارد فرو مر

تباطش بيشتر با احساس است تاظائ^ كه ارد،و آنچه از ودان كرا مختص به مرو جنگ ـ ر
٤٠ل و امثال آن.لاد و تربيت او و تدبير منزش اود،مانند پرورنان كرتعقل مختص به ز

٤١ى داده است.ترنان براك،و حسن تدبير بر زه و نيرو،و ادرّا در جثدان رب:مر

دارن است اشكالى به آن ود و زط به ساختمان بدنى مرها كه مربوخى از اين فاكتوربر
كت در ايناى شرند برتراراودان سزعات اجتماعى مرد و مناز در امر جنگ و نبرًنيست.مثلا

هـاد.اما در قسمت ديگر اين فاكـتـورب نمى.شـون محسـوهينى به شخصـيـت زامور و تو
م دانسته است و چه بسا اينا فاقد تعقل لازن را كه زاعات نشده است چرن مرشخصيت ز

ل ـ كه نظريه منتخب اينه اون.لذا از ميان اين بحث.ها نظريه گروهينى باشد بر زمسأله تو
 ـسرپژو نمت هيچ نقص شخصيتى به زت قيموا كه در عين ثبوآمد بقيه است چرهش است 

د.د نمى.شوارو
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نتيجه نهايى
فآن كريم از طـرده بر قـراراى اشكالات وابى بـرهش در پى دستيابى بـه جـواين پـژو

ح شده در اين بابد.اشكال مطرن بومت و تاثير آن بر شخصيت زغربى.ها در مسأله قيمو
فىد معردست و زير دست مـرا فـرون رآن كريم جنـس زد كه بيان مى.داشت قـرادعايى بـو

اى اثبات ادعا وا برر) ٣٤ /.٤(النساء،» Óu]�«ÔÊuÓŽ ÓKÓM�« vÒ�Ó¡U�d�«ÒłÓ‰UÔده است و آنان آيه شريفه«نمو
آن كريم وا در عهدين و قرمت رع «قيموضوشتار مودند.لذا اين نـوائه نموان سند اربه عنو

د.سى نموش مقايسه.اى بررن» با روتاثير آن بر شخصيت ز
د كه اينآن كريم به دست آمد اين بوخلاصه و نتيجه.اى كه از آيات كتاب مقدس و قر

ا تائيدن رد بـر زمت مرع قيموضوآن كريم»اصل مـوسه كتاب«عهد عتيق،عهد جديد و قـر
هين و خدشه.دارجب توا مومت رآن كريم اين قيموان كتاب مقدس و قرده.اند كه مفسرنمو

د.در مـور١د با همديگر اختلاف داشتـنـد:ن ندانستند،اما در دو مـورشدن شخصيـت ز
اىد آمدن اين سلطه و حاكميت برجواملى كه باعث به ود عو.در مور٢مت.ده قيمومحدو

د شده است.مر
ا در تمامى.امور جامعه دانستهد رمت كتاب مقدس،سلطه مـرده قيمود محدودر مور

ئى و محيطناشوابط زد به روا محدوه شدند كه عده.اى آن رآن كريم دو گروان قرلى مفسرو
دهه بر مـحـدوا تعمـيـم دادنـد كـه عـلاوده آن راده دانستـنـد و عـده.اى ديـگـر مـحـدوخانـو
فتند.كهن پذيران قيم زا به عنود رمند است مرى كه به تعقل و احساس كمتر نيازاده،امورخانو

متد آمدن قيمـوجوجب بـه واملى كه مـون در بحث عـوتاثير اين ايده.ها بر شخـصـيـت ز
است،نمايان شد.

ار است:ن شده است از اين قرد بر زمت مراملى كه باعث قيموش عهدين عواربنابر گز
دن.د:تسلط مردن زن.ج:عامل گناه بون.ب:فريفته شدن زدن خلقت زال^:طفيلى بو

ن دردد كه نگاه كتاب مقدس به زم مى.گـرگاه معلون.از اين گذره گناهان زان كفـاربه عنو
ستىند سرپرآن كريم خداوآميز است،اما بر اساس آيات قرمت نگاهى تحقيرع قيموضومو

دان نهاده است از آنجا كهش مران يك تكلي^ ـ بر دوا ـ به عنواده رت بر امور خانوو نظار
ضستى است كه در فـرسعادت و مصلحت هر جامعه اى در گرو داشتن نـاظـر و سـرپـر
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چكى از جامعه ازان عضو كواده نيز به عنوجع فصل الخطاب باشد،خانوبروز مشكل،مر
ده است.فى نموان قيم همسر معرا به عنود راين قاعده مستثنى نيست مر
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